
اعظم هادی- نفس شهر به شماره افتاده، پاییز و خزان سال 
59 هم آوایی عجیبی با شــهر در زیر آتش ســنگین دشــمن 

دارد، هر ثانیه و دقیقه گلی پرپر می شود و نخلی بی سر...
 کارون بغض کــرده اما تــوان گریه نــدارد، آخر چقــدر گریه 
کند؟ 34 روز اســت هر روز ده ها کوچک و بزرگ، نظامی و 
غیرنظامی غرق در خون شده اند، آه که برخی هم در آغوش 
کارون آرام گرفتــه انــد. جنــگ، خیابانی  کوچه بــه کوچه و 
تن به تن شده اســت. صدای توپ و تانک و خمپاره و خمسه 
خمســه و ویراژ گلوله ها و ترکش ها از همه طرف شنیده می 
شود، خیمه دشــمن سنگین اســت و دســت مدافعان شهر 
خالی تر از همیشــه نــه توانی مانده نــه مهماتــی... از وعده 
کمک و نیرو هم خبری نیســت و بوی خیانت می آید. اندک 
مدافعان باقی مانده شــهر به پل کارون رسیده اند و دشمن 
در چند متری شان اســت. دستور عقب نشــینی از بی سیم 
می رســد اما مدافعان شــهر دچار تردید اند. مگر می شــود 
شهر را تسلیم دشمن کرد؟ 34 روز با دست خالی جنگیده 
اند که خرمشهر، خرمشــهر بماند و محمره نشود! حالا باید 
رهایش کنند؟ اما دســتور، دستور اســت و برای آن که نیمه 
جنوبی شهر و کوت شیخ و آبادان دســت دشمن نیفتد باید 
فعلا نیمه شــمالی شهر در ســاحل غربی کارون را رها کرد. 
هرچند می گویند خرمشهر ســقوط کرده اما به قول شهید 
جهان آرا »مراقب باشــیم ایمان مان ســقوط نکند ما شهر را 
دوباره پس می گیریم.«اندک مدافعــان باقی مانده خونین 
شهر خارج می شوند و شــمال خرمشهر و نیمه غربی کارون 
575 روز در اسارت می ماند تا حماسه سوم خرداد 61 رقم 
می خورد و خونین شــهر قهرمان آزاد می شــود.حالا پس از 
گذشت 37 ســال از آزادســازی خرمشهر، این شــهر مقاوم 
و دوســت داشــتنی هنوز هم بوی مهربانی و فــداکاری می 
دهد. اتمسفر خرمشــهر انگار خالص ترین و سبک ترین در 
دنیاســت و خاکش دامن گیرتریــن خاک زمیــن. کارون به 
آرامی از میان شــهر می گذرد و خود یکی از مدافعان شــهر 
و شــاهدی بزرگ با دلی پــر درد برای حماســه خرمشــهر و 
مقاومت جانانه مردمانش اســت.هر گوشــه شــهر بــا وجود 
تجدید بناها و نوسازی و بازسازی ویرانه های جنگ، نشانه 
ای از دفاع مقــدس و مقاومت خرمشــهر دارد؛ کوی بهروز، 
گوهرشــاد، مســجد جامع، چهل متــری، کــوی طالقانی و 
بازارچه صفا و ساختمان فرمانداری... روی هر در و دیواری 
گلوله ای، ترکش توپ و خمپاره ای زخمی به یادگار گذاشته 
اســت که انگار با تو حرف می زنند و از آن روزهای حماســی 
و غروب غم انگیز سقوط شهر و شــیرینی آزاد سازی خونین 

شهر می گویند. مسجد جامع که نماد ایستادگی و مقاومت 
شهر بود پابرجاتر از همیشه با گنبد فیروزه ای اش دلبری می 
کند و اهالی شهر اگرچه از برخی ناملایمات، بی مهری ها، 
مشــکلات اقتصادی   و بدی آب و هوا و گرد و خاک که نفس 
شان را تنگ کرده گلایه مندند اما عاشقانه درباره شهرشان 

صحبت می کنند...

  برای آن که گمنام نمانند! 	•
تا امروز افراد زیادی چه از مدافعان بومی خرمشــهر و چه آن 
هایی که از سراســر ایران خود را به خرمشــهر رســانده و در 
مقاومت 34 روزه نقش داشتند درباره این حماسه صحبت 
کرده اند اما قطعا هنوز هم با وجود گذشــت حدود 40 سال 
از آن روزها ناگفته هایی هســت که شنیدنش خالی از لطف 
نیست.   سرهنگ عبدالامیر عریضاوی، مدیر مرکز فرهنگی 
و موزه دفاع مقدس خرمشهر که زاده روستای پل نو خرمشهر 
در مرز شلمچه اســت و در زمان آغاز جنگ کودکی سه ساله 
بود اگرچه خودش خاطراتی از آن روزها ندارد اما با استناد 
به روایت بستگانش که درگیر جنگ بودند و رزمندگانی که 
بعدها با آن ها آشنا شــده و خاطرات شان از جنگ و حماسه 
دفــاع جانانه مــردم خرمشــهر را شــنیده می‌گویــد: روایت 
مقاومــت خرمشــهر ســه بخــش دارد؛ مقاومت چنــد ماهه، 
مقاومــت 45 روزه و مقاومــت 34 روزه. اما شــروع رســمی 
جنگ از ســوی عراق 31 شــهریور 59 ثبت و دفاع 34 روزه 
مردم خرمشــهر برای حفظ شهر از اشغال دشــمن آغاز شد 
که متاسفانه بخشی از شهر ســقوط کرد. وی روایت جالبی 
را درباره شــهدای مقاومــت 34 روزه تعریف مــی کند و می 
گوید: در روزهای اول جنگ و اشــغال خرمشــهر یک سری 
از مردم و رزمندگان داخــل کوچه و خیابان و منــازل و بازار 
شهید می شــدند و هیچ گونه مدرک شناسایی همراه آن ها 

نبــود تصمیم گرفتنــد برای 
شناسایی این شهدا از چهره 
هایشــان عکس بگیرند و در 
گلزار شهدای خرمشهر دفن 
کننــد. از طریــق تابلوهــای 
فلزی که روی مزار نصب می 
کردند و شــماره گــذاری، بر 
اساس عکس ها شناسایی می کردند. برخی از عکس ها را 
توانستند شناسایی کنند اما متاسفانه برخی از عکس ها نزد 
کسانی بود که خودشان هم شهید شدند و عکس ها و دوربین 
شــان از بین رفت و خیلی از شهدا قابل شناســایی نبودند و 

اکنون جزو آمار شهدای گمنام هستند.

برای ثبت نام به مدرسه رفته بودم که...	•
عباس حربی یکی از مدافعان بومی شهر و جانباز 20 درصد 
جنگ تحمیلی است که هم اکنون مسئولیت کمیته راویان 
مرکز فرهنگــی و موزه دفــاع مقدس خرمشــهر را بــر عهده 
دارد. این رزمنده خرمشــهری که در زمان ورود ارتش بعث 
عراق به خرمشهر 15 سال داشته درباره آن روزها خاطرات 
زیــادی دارد که بــه قول خودش ایــن ها خاطــرات دردناک 
زندگی اوســت. حربی صحبت هایش را از اولین روز جنگ 
آغاز می‌کند و می گوید: برای ثبت نام به مدرســه رفته بودم 
که صدای انفجار در میدان راه آهن شــنیده شــد اول تصور 
کردیم کار ضد انقلاب است چون اصلا کسی منتظر جنگ 
نبود و مردم به نوعی غافلگیر شدند. دشمن از طریق شلمچه 
و روستای پل نو که اولین خاکریز این جنگ محسوب می شود 
وارد ایران شده و شهر را به توپ بســته بود. منزل ما در کوی 
طالقانی بود و مــن ، پدر و برادرانم و مادرم با وجود ســنگین 
شدن آتش دشمن در روزهای بعدی در شهر ماندیم و هر کار 
و کمکی از دست مان برمی آمد انجام می دادیم و بقیه مردم 
که سلاح نداشتند با بیل و کلنگ و تبر و چاقو جانانه از شهر و 

ناموس شان دفاع می کردند.

دفاع با تفنگ سرپر ساچمه ای!	•
حتی یادم هست پدرم که بعدها در عملیات های دیگر جانباز 
شیمیایی شد و به رحمت خدا رفت با تفنگ سرپر ساچمه ای 
جلوی دشمن ایستاده بود. حربی در ادامه صحبت هایش به 
سقوط موقت نیمه شــمالی شــهر در 28 مهر اشاره می کند 
و می گوید: اولا این که می گویند خرمشــهر سقوط کرد این 
طور نیست و دشمن فقط توانســت بخش شمالی شهر را که 

در حاشــیه غربی کارون بــود بگیرد و بخــش جنوبی آن مثل 
کوت شیخ و کوی آریا  و کوی نخل و دیگر محله های جنوبی 
در ساحل شرقی رود کارون دست نیروهای خودی بود. ثانیا 
بیشتر محله های شهر از جمله کوی طالقانی، چهل متری، 
میدان راه آهن و کوی بســتان روزهای آخر مهر سقوط کرده 
بود و فقط چند محله از جمله مســجد جامع و بولوار ساحلی 
دست نیروهای ایرانی بود. اما عراق صبح تا ظهر 28 مهر پل 
ارتباطی نیمه جنوبی و شمالی شــهر را هم گرفت که البته با 
ورود نیروهای کمکی از آبادان و اهواز به طور موقت دوباره پل 
دست مدافعان شهر افتاد تا این که ظهر 4آبان دستور خروج 

مدافعان شهر را دادند و نیمه شمالی شهر کلا اشغال شد.

ماجرای انفجار پل مقاومت	•
بــزرگ  ابهــام  دربــاره  او 
مقاومت 34 روزه خرمشهر 
حــرف مــی زنــد و با اشــاره 
پــل مقاومــت  بــه انفجــار 
می‌گوید: این پــل چند ماه 
بعد از اشــغال نیمه شمالی 
شهر توســط دشمن منفجر 
شد و صدای انفجار شــبانه آن به حدی مهیب بود که شهید 

جهــان آرا در منطقه اروند به نیروهایش گفــت بروید ببینید 
ماجرا چیست و چه اتفاقی افتاده است؟ وقتی آفتاب زد تازه 
متوجه شدیم که نیمه شمالی پل بر اثر انفجار بزرگی تخریب 
و عملا ارتباط نیمه شــمالی و جنوبی شهر قطع شده است. 
برخی به اشتباه انفجار پل را به زمان خروج آخرین مدافعان 
شــهر از خرمشــهر نســبت می دهند اما واقعیت این اســت 
که برای انفجــار پل بزرگ خرمشــهر مقدار زیــادی مهمات 
و تــی ان تی لازم بــود و البته مهــارت در نصب چاشــنی ها و 
بحث زمان هم مطرح است که با توجه به شرایط آن روزها که 
نیروهای ایرانی حتی دیگر فشنگ هم نداشتند و باید سریع 
از شــهر خارج می شــدند امکان پذیر نبود. ضمن این که ما 
برای بازگشت دوباره و رســیدن به نیمه اشغالی شهر به این 
پل نیاز داشــتیم بنابراین بحث انفجار پل از سوی نیروهای 
ایرانی منتفی است و دوســتان بنده با جمع آوری خاطرات 
و ذکر 11 دلیل علمی و تاریخی در کتابی که در دست چاپ 
اســت ثابت کرده اند که انفجار پل توســط عراقی ها صورت 
گرفته و ناشی از ترس آن ها برای بازگشت نیروهای ایرانی 
بوده  است. البته یک پلی زمان جنگ در خرمشهر و روستای 
پل نو تخریب شد که پل فلزی بود و مدافعان شهر برای این که 
جلوی پیشروی عراقی ها را بگیرند آن پل را تخریب کردند و 

بعثی ها سه روز پشت نهر ماندند. 
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غفوریان- این روزها سومین ســالگرد پرواز شهید مدافع 
حرم جواد جهانی است. سه سال قبل در چنین روز و شب 
هایی بود، البته تاریخ دقیقش را هم خاطرم هست، 22 آبان 
و حدود ســاعت 10:30 تا 11 شــب و آخرین ساعت های 
کاری آن روز  بود که در تحریریه  بودم. آخر شب بود و  آخرین 
صفحات هم صفحه آرایی شده بود و کم کم آماده می شدم 
که به خانه بروم. ناگهان سکوت و خلوت آخر شب  تحریریه 
با آمدن و گریه های یکی از همکاران موسسه شکسته شد. 

او چشم هایش خیس اشک بود و مضطرب...
خبر شــهادت جــواد جهانــی را آورده بود که همــان روز در 
منطقه بنیامین در حلب به شــهادت رســیده بود. آقا جواد 
در موسســه خراســان همکار ما بود. همه می دانستیم که 
او مدافــع حرم و چنــد نوبت تاکنون به ســوریه اعزام شــده 
اســت. در ســال هایی کــه کارمند موسســه خراســان بود 
پیگیری های زیادی کرد که بتواند پایگاه بســیج موسســه 
را راه انــدازی کند. اگرچه حیات او به افتتاح پایگاه بســیج 
موسسه خراسان نرسید اما با پیگیری هایی که همکارانش 
انجام دادند چند ماه پس از شهادت آقا جواد، این پایگاه به 
نام او و شهید سیدی، شهید دفاع مقدس موسسه خراسان 
آغاز به کار کرد. محمدزاده از مسئولان پایگاه بسیج خاطره 
ای از این ماجرا نقل می کند که شنیدنی است: »یک روز که 
با جواد برای پیگیری تاســیس کانون بسیج رسانه به سپاه  
امام رضا)ع( رفته بودیم آن جا وقتی آن مسئول پرسید نام 
کانونتان را چه می خواهید بگذارید؟ من آن جا به شوخی 
گفتم می خواهیم اسم کانون را بگذاریم کانون بسیج رسانه 
شهیدان سیدی و جهانی.  آقاجواد نگاهی به من کرد، آرام 

خندید  وگفت ان شاءا... .«

آبدارچی هیئت	•
الان فیلم های به یادگار مانده از آقا جواد و جلسات هیئت 
موسسه را که مرور می کردم، در یکی از فیلم ها او جلوی در 
ایستاده و برای شرکت کنندگان چای می ریزد. می گویند 
جواد که خــودش آبدارچی هیئت بود بــرای راه اندازی آن 
هم پیگیری های زیــادی کرد و جــزو هیئت امنــای آن هم 
بود. همکارانش در موسســه خاطرات و عکس های زیادی 
از او به یادگار دارند و جالب این که یکی از خصوصیات او در 
صحبت همه همکارانش تکرار می شود، این که جواد اهل 
نماز اول وقت بود و اذان که می شد دیگران را هم برای نماز 

اول وقت ترغیب می کرد.
 این بار آماده شهادتم!

پس از یکی از جلسات هیئت موسسه، همکاران او فیلمی 
موبایلی از صحبــت های جــواد گرفته اند کــه حرف های 
جالبی به زبان می آورد. مــی گوید: »من دفعات اول و دوم 
که به ســوریه رفتم، چندان بــه موضوع شــهادت فکر نمی 
کردم. گاهی با خودم می گفتم اگر خواســتم شهید بشوم 
طوری باشد که دو فرزندم که الان کوچک هستند حداقل 
17-18 ساله بشوند و بعدش اگر خداوند شهادت نصیبم 
کرد عالی می شود... ولی جایی صحبت هایی را از فردی 
شــنیدم که روی من خیلی تاثیر گذاشــت. آن فــرد درباره 
یکــی از ماجراهای حضرت موســی )ع( صحبــت می کرد 
که موســی در برابر امر الهی فروتنی و خشوع می کند و به 
خداوند می گوید: خداوندا صلاح من را تو می دانی و هرچه 
تو بخواهی همان می شــود و من در برابر خواست و صلاح 
تو تسلیم هســتم... این حرف های آن شخص خیلی روی 
من اثرگذار بود و من این بار که می خواستم به سوریه بروم 

به خداوند گفتم صلاح من دســت توســت و هرچه خودت 
می‌خواهی من هم تســلیم خواهم بود...« و همین ســفر، 

سفر آخر او می شود...

هرچه صلاح او باشد	•
فیلم های باقی مانده از او را مرور می کنم این نگاه »تسلیم 
بودن« در برابر حق را در آخرین صحبــت ها و حرف هایش 
می بینم. فیلمــی موبایلی از یکــی دو روز قبل از شــهادت 
جواد موجود اســت که اتفاقا خود او در حــال فیلم برداری 
است، او و همرزمانش در موقعیت خاصی در حال دیده‌بانی  
هستند که همان موقع نیز سر و کله پهپادهای داعشی پیدا 

می‌شود. 
همرزم جواد به او می گوید: »جواد جان فیلم رو جمع کن که 
بعدش این فیلم رو بذاریم توی فیلم مستندت و بگیم شهید 
جهانی قبل از شهادت... ، بعد هم همه می خندند و جواد 
همان لحظه و میان آن شوخی ها می گوید هرچه صلاح خدا 

باشد همان می شود...«

جواد، جهاد و خواستگاری	•
همسر آقا جواد در خاطراتش می گوید: روزی که جواد برای 
خواستگاری آمده بود، در صحبت هایش مطالب مختلفی 
را مطرح کرد از جمله این که اگر روزی جبهه جنگ و جهاد 
و دفاع از وطن پیش بیاید، من جزو کســانی خواهم بود که 
حتما لباس رزم می پوشــم و این را همین ابتدا می خواهم 
به شما بگویم. همســر شــهید می گوید: »من خودم از نظر 
خانوادگی در همین فضا بوده ام و بیگانه با این طور مسائل 

نبودم لذا آن جا من هم استقبال کردم.«

چند بار برگشت...	•
از خانم مریم خلقی همســر آقا جواد از آخرین خداحافظی 
اش با جواد می پرسم. می گوید: آخرین تصویرم از آقا جواد 
زمانی بود که سوار ماشین شد و از جلوی منزل مان حرکت 
کرد. بعد از کلی خداحافظی وقتی سوار ماشین شد، دو یا 
سه بار ماشین دنده عقب آمد و او با من خداحافظی کرد...

پدر جواد اما درباره خداحافظی های موقع رفتن پســرش 
به ســوریه، خاطره متفاوتی دارد: »من به جــواد گفته بودم 
هر وقت خواســتی بروی ســوریه از مــن خداحافظی نکن. 
وقتی خداحافظی کنی شــرایط برای من ســخت می شود 
و فکر می کنم باید منتظرت باشــم. اما بــدون خداحافظی 
تصور می کنم ماموریت کاری هستی و زود بر می گردی...« 
آقامحمدرضا جهانی می گوید: »من به جواد خیلی وابسته 
بودم، اگرچه من پدر او بودم و معمولا پســرها پشتشــان به 
پدرانشان گرم است اما انگار من پشــتم به پسرم جواد گرم 
بود و حالا که نیست من کمبود بزرگی در زندگی ام احساس 
می کنم...«با پدر جواد که صحبــت می کنم، خیلی تلاش 
می کند جلوی بغضش را بگیرد، اما موفق نمی شود و چشم 
هایش خیلی زود خیس می شود. می گوید: چون به جواد 
خیلی وابســته بودم تلاش می کنم فکر نکنم که او نیست، 

همیشه فکر می کنم که او هست...  

حرف ها و خاطراتی از جنس حماسه و احساس درباره شهید مدافع حرم جواد جهانی

جواد آرام خندید و گفت ان شاءا...
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آن لحظه که »حسین هریری«  مهمان آسمان شد

 روایت پرواز حسین در »بنیامین«
گروه پلاک عزت- منطقه بنیامین در حلب در ظهر22آبان 
شاهد پرواز سه جوان رعنای این سرزمین بود. شهید حسین 
هریری، شــهید جواد جهانی و شهید محمدحسین بشیری 
که از مدافعان اهل همدان بود. منطقه بنیامین که شهرکی 
مسکونی در حلب است، پس از عملیاتی موسوم به بنیامین 
از تصرف داعش و مســلحان مخالــف دولت آزاد می شــود. 
نیروهای تکفیری در مســیر جنایت هایشان در مکان هایی 
که احتمال می دادند، نیروهای ارتش سوریه از آن به عنوان 
ســنگر اســتفاده کنند آن جا را به مین آلوده مــی کردند. از 
قضا در یکی از خانه هایی که موقعیت مناسبی داشته است، 
چند مین به علاوه تله های انفجاری کار گذاشــته می شود. 
پس از آزادشدن منطقه وقتی اهالی آن خانه باز می گردند، 
در اولین صحنه با مین گــذاری خانه مواجه می شــوند و آن 
را با نیروهای نظامی در میــان می گذارنــد و از آن ها کمک 

می خواهند. شهید حســین هریری و شهید محمدحسین 
بشــیری  و جواد جهانی در پــی تقاضای ایــن خانواده 

سوری برای خنثی سازی مین وارد خانه می شوند. 
اما از آن جایی که این مین به تلــه های انفجاری 

مجهز بوده است با انفجار مین اصلی، تله ها 
نیز منفجر و این ســه رزمنده کــه در موقعیت 

های مختلــف در حیــاط آن خانه بودند 
شهید و زخمی می شوند. 

یکی یکی پرواز کردند	•
آن طــور که همــرزم این شــهدا و راویان 

عینی صحنه نقل می‌کنند، حسین هریری به 
علت نزدیک بودن به انفجار در همان لحظه به 

شهادت می‌رسد اما جواد و محمد حسین هنوز 
جان در بدن داشــتند که پــس از رســاندن آن ها به 

بیمارستان، ساعت یا ساعاتی بعد به شهادت می رسند. 

روایت های عینی   از مقاومت 34 روزه همشهری های جهان آرا 

روزهای دردناک خرمشهردرمهر و آبان 59 

یادگاری های آن روز ها برای خرمشهرامروز

بزرگداشت سومین سالگرد شهیدان جهانی و هریری
مراسم سومین سالگرد عروج شهیدان جواد جهانی و حسین هریری 
و یادبود شهدای مدافع حرم فردا جمعه برگزار می شود. به گزارش 
خراسان، ســخنران این مراســم حجت الاسلام و المســلمین دکتر 
رفیعی  اســت و میثم مطیعی نیز مداحی می کند.این بزرگداشــت 
فردا جمعه 24 آبان ساعت 18 در سالن صبای مرکز همایش های 
صدا و سیما واقع در خیابان امام خمینی)ره( مشهد برگزار می شود.


